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در آغوش تهران
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ضرورت ساماندهی قنات های تهران

محمدصابر باغخانی پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری: ساماندهی قنوات شهر تهران یک 
ضرورت است. در سال های اخیر متأســفانه از آب قنات ها به طور شایسته ای اســتفاده نشده است. قنوات 

می توانند به عنوان منابع آب برای آبیاری فضای سبز و مصارف دیگر در تهران مورد استفاده قرار گیرند.

پایان مقاوم سازی پل های سواره روی ۳ تقاطع غیرهمسطح
مجید امانی، مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران: عملیات مقاوم سازی  و بهسازی لرزه ای پل های 
سواره روی ۳ تقاطع غیرهمسطح به پایان رسید. این پروژه ها در تقاطع بزرگراه شهید همت با رودخانه کن، بزرگراه 

امام علی)ع( با خیابان شهید محمدی ریحانی )شیان( و بزرگراه یادگار امام)ره( با خیابان آزادی قرار دارد.

حمایت ۶۰ میلیارد تومانی از تولیدات مشاغل خانگی
مریم اردبیلی، رئیــس مرکز زنان و خانواده شــهرداری تهران: در ســال گذشــته، ۶۰ میلیــارد تومان از تولیــدات زنان 
سرپرست خانوار و مشاغل خانگی برای تأمین نیازهای البسه کارکنان شهرداری تهران خریداری شده که نشان دهنده 

ظرفیت بالای این بانوان و اهمیت حمایت مدیريت شهری ازمشارکت فعال آنها در شهر تهران ا ست.

تأکید بر خدمات رسانی در ستاد بازسازی منطقه۶
علیرضا زاکانی، شهردار تهران: در بازدید سرزده از ستاد بازسازی ساختمان های آسیب دیده منطقه ۶ با برخی مالکان 
واحدهای مســکونی خســارت دیده در جنــگ ۱۲ روزه گفت وگو داشــتم و دســتورهایی درخصوص خدمات رســانی 

شهرداری به ساختمان های نیازمند تعمیر جزئی، تعمیر متوسط، مقاوم سازی و تخریب و نوسازی ارائه کردم.

سید محمد فخار؛ روزنامه نگارحمل و نقلدر شهر

صفحه آرا: آرش شاه سمندیصفحه آرا: آرش شاه سمندی

پایان دستفروشی اتباع در مترو 
براساس سیاست های کلی کشور مبنی بر خروج اتباع 
غیرمجاز، مجتبــی اقوامی پناه، مدیرعامل شــرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل شــهر تهران از ممنوعیت 
فعالیت دستفروشــان اتباع در مترو با همکاری نیروی 
انتظامی خبر داده و تأکید کرده که در راستای ساماندهی 
دستفروشــان به جای برخورد قهری، رویکرد اصلی بر 
آموزش، حمایت و هدایت دستفروشان به کسب وکارهای 
مهارتی و بازارهای رسمی است. بخشــی از اقدامات 
انجام شده و برنامه های آینده این طرح را مرور می کنیم.

حذف دستفروشان اتباع خارجی از مترو 
حدود 3هزار دستفروش در مترو فعالیت می کنند که از این 
تعداد حدود 3۰۰ تا ۴۰۰نفر جزو اتباع خارجی )چه مجاز و 
چه غیرمجاز( هستند. در گام اول ساماندهی دستفروشان 
مترو، این افراد دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت و ورود آنها 
از گیت های مترو کنترل می شود. این اقدام جدی با همکاری 

نیروی انتظامی و دیگر ارگان ها انجام می شود.

آموزش و توانمندسازی دستفروشان ایرانی 
در گام دوم، نزدیــک بــه ۵۰۰نفــر از دستفروشــان ایرانــی 
شناسایی شــده در قالب گروه های آموزشی قرار می گیرند. این 
آموزش ها با همکاری آموزشــگاه های فنی وحرفــه ای برگزار 
می شــود. در کنار آن، تفاهمنامه ای نیز با »صندوق کارآفرینی 
امید« به امضا رسیده که براساس آن تسهیلات مالی لازم برای 
راه اندازی کسب وکار به دستفروشان آموزش دیده تعلق گیرد و 
آنها بتوانند به جای فروش در مترو و سطح خیابان، مشاغل رسمی 
و پایدارتری داشته باشــند.بازارهای فاخری برای دستفروشان 
طراحی شده اســت تا فرصت فعالیت قانونی و متمرکز به آنها 
داده شود و از فعالیت آنها در مترو و معابر سطح شهر کاسته شود.

 
کنترل مافیا و برخورد جدی با تخلفات 

قرار نیســت با رویکردهای گذشــته یعنی ممانعت قهری از 
فعالیت و جمع آوری بساط آنها در مترو و واگن ها مواجه شویم؛ 
بلکه  تمرکز بر رویکردهای فرهنگی، رسانه ای و اقناعی نسبت 
به برخورد سلبی، اولویت بالاتری دارد. هرچند می توان رفتار 
سلبی داشــت، اما باید توجه کرد که در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته نیز دستفروشی وجود دارد. بااین حال در شرایط فعلی 
که نیاز به انسجام ملی احساس می شــود، اولویت با اقدامات 
اقناعی است. برخورد قاطع و جدی با مافیای دستفروشی در 

همکاری با نیروی انتظامی در دستورکار است.

 شارژرهای تاکسی  برقی تهران
 به ۱۸۳نازل رسید

 توسعه حمل ونقل پاک دیگر یک سیاست کلی در اداره تهران 
نیست. حالا 20ایستگاه و ۱۸۳نازل شارژ تاکسی های برقی 
گواهی بر این است که شهرداری تهران برای کاهش آلودگی 
هوا و توسعه حمل ونقل پاک، اقدامات گسترده ای را آغاز کرده 
که افزایش ظرفیت ایستگاه های شارژ تاکسی های برقی در 

شهر مهم ترین زیرساخت آن است.

آماده سازی  زیرساخت ها 
تاکنون۲۰نقطه از شهر تهران به ایستگاه های شارژ سریع و آهسته 
مجهز شده اند تا ضمن پشتیبانی از ناوگان روبه رشد تاکسی های 
برقی، زیرساخت های لازم برای بهره برداری مؤثر از این ناوگان نیز 
فراهم شود. جدیدترین خبر در این باره اینکه به تازگی ۲ ایستگاه 
مهم بعثت و تقی آباد نیز وارد مدار خدمات رسانی شده اند که نقش 

بسزایی در ارتقای ظرفیت شارژ ایفا می کنند.

نام ایستگاه: بعثت
 تعداد نازل: ۸۰ 

میزان شارژ: ۶۰ کیلووات

نام ایستگاه:تقی آباد
تعداد نازل: 20
میزان شارژ: 120کیلووات

جزئیات ایستگاه های جدید 

 مشخصات ایستگاه های شارژ تاکسی تهران
تعداد ایستگاه های فعلی: 20

 تعداد نازل ها: 183 )133دستگاه شارژ سریع
 و ۵۰ دستگاه شارژ آهسته( 

ایستگاه های شارژ تاکسی برقی تهران کدامند؟
ایســتگاه دردشــت،مرکز خریــد اندیشــه، پارکینــگ 
ســعدی،پارکینگ طالقانــی، پارکینگ حافــظ، پارکینگ 
امیرکبیر، بوستان یاس فاطمی،بوستان آب و آتش،نمایشگاه 
بین المللی،شهرداری منطقه 6،شــهرداری منطقه ۹، معاونت 
حمل ونقل و ترافیک، پارکینگ کاوه، بوستان نهج البلاغه،پایانه 
معین، برج میلاد،برج آزادی، پایانه شرق جدید، بعثت،تقی آباد

براساس آخرین آمار، ۸200واحد مسکونی 
در جنگ تحمیلــی۱2 روزه  اخیر در تهران 
خســارت دیده اند که برخی کاملا تخریب 
شده اند و تعداد زیادی هم نیاز به بازسازی 
دارند و قابل ســکونت نیســتند؛ ازاین رو 
شهرداری تهران از همان روزهای اول جنگ 
هتل هایی را برای اسکان موقت شهروندان 
آسیب دیده مهیا کرد. هتل »شهر« در شرق 
تهران ازجمله اقامتگاه هایی اســت که از 
نخستین روزهای جنگ تحمیلی درهایش 
را به روی شــهروندان آسیب دیده از جنگ 
گشود و پذیرایشان شد. روز گذشته به هتل 
ســر زدیم و با تعدادی از افرادی که حالا به 
جای خانه ، هتل سرپناه این روزهایشان شده 

گفت وگو کردیم.

  ۱۱۴۶
نفر در هتل ها اسکان

393   داده شدند. 
خانوار در هتل ها 
اسکان پیدا کردند. 
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هتل خوب است 
ولی هیچ جا خانه 
آدم نمی شود 

بانوی جوان در گوشه لابی مشغول سرگرم کردن ۲فرزند خردسالش 
است. نزدیکش می رویم و سر صحبت را با او باز می کنیم و از روز حادثه 
می پرسیم. فرزانه گواهی همراه همسر و ۲فرزند خردسالش در خانه ای 
قدیمی در منطقه۴ زندگی می کرده، و به قول خودش در یک نیمه شب 
در یک لحظه همه زندگی شان جلوی چشمشان از بین رفته و آنها را اول 
روانه بیمارستان و سپس هتل کرده است. او ادامه می دهد: »نیمه شب بود 
که با صدای انفجار مهیبی از خواب بلند شدم. چشمانم جایی را نمی دید؛ 
همه جا را دودوغبار گرفته بود؛ حتی نمی توانســتم حرف بزنم. صدای 
جیغ و گریه پسرم ایلیا را می شنیدم. پسر بزرگم، ایلیا و همسرم آسیب 
شدیدی دیدند و تا همین چند روز پیش در بیمارستان بستری بودند.« از 
فرایند اسکانشان در هتل که می پرسیم، توضیح می دهد: »وقتی همسرم 
از بیمارستان مرخص شد، مطلع شدیم که به کسانی که خانه هایشان 

خراب شده اسکان موقت می دهند. رفتیم و نام نویسی کردیم؛ ولی وقتی 
به هتل آمدیم اسم مان در لیست نبود و یکی، ۲ساعت معطل شدیم؛ اما 
بعد پذیرش شدیم. رسیدگی هتل خیلی خوب است. لباس و اسباب بازی 
هم برای بچه ها آورده ام ولی هیچ جا خانه خود آدم نمی شود؛ مخصوصا 
وقتی بچه کوچــک داری و نیازهایی که فقط در خانــه خود آدم رفع 
می شود. ای کاش زودتر خانه مان ساخته شود و به خانه مان برگردیم.« او 
که خودش هم در رشته روانشناسی درس خوانده، دستی بر سر ایلیای 
پنج ساله اش می کشد که هنوز آثار زخم و جراحت روی گونه اش مانده، و 
از نگرانی هایش اینطور می گوید: »نگرانم که بچه هایم از این شرایط آسیب 
روحی ببینند. خودم با اینکه روانشناسی خوانده ام اما نگرانم که نتوانم به 
آنها کمک زیادی بکنم؛ فقط آنها را به محل  دیگر خانه های آسیب دیده 

بردم تا ببینند که فقط خانه ما نبوده که خراب شده است.«

11
هتل را شهرداری 
تهران برای اسکان 

آسیب دیدگان جنگ 
درنظر گرفته است. 

پروین تهرانی ۵6ساله همراه دختر و ۲نوه اش در آپارتمانی در پیچ شمیران زندگی می کردند 
که خانه شان نیمه شب در حمله ناجوانمردانه تخریب شد. او می گوید: »خوشبختانه ما آن 
شب خانه نبودیم. فردایش از طریق همسایه ها متوجه حادثه شدیم و وقتی به محله رفتیم از 
دیدن خانه خراب شده شوکه شدیم و باورمان نمی شد که این خانه ما بوده است. نتانیاهو به 
خیال اینکه در خیابان ما مقر نظامی است به ما حمله کرد؛ درصورتی که من 33سال ساکن 
خیابان نوبخت بودم و همه همسایه ها را می شناختم و هیچ مرکز نظامی در خیابان نداشتیم.« 
وقتی از او درباره چگونگی اسکانشان در هتل شهر می پرسیم، صحبت هایش را اینطور ادامه 
می دهد: »خانه مان قابل اسکان نبود و فامیل و آشنا که خبردار شده بودند، زنگ می زدند و 
از روی ابراز لطف می گفتند بیایید خانه ما؛ ولی برای من امکانپذیر نبود، چون حساب یک یا 
۲روز نبود و نمی شد چند ماه خانه دوست و آشنا زندگی کرد، تا اینکه چند نفر از شهرداری 
آمدند و اسم و مشخصاتمان را نوشتند و گفتند به هتل شیان برویم. گفتم ماشین نداریم و 
راه دور است و مرد همراهمان نیست، نمی توانیم به شیان برویم؛ آنها هم پیشنهاد کردند که 
به هتل شهر بیاییم. ما حدود ساعت 8شب بود که در هتل شهر پذیرش شدیم.« این بانوی 
خوش صحبت وقتی حرف هایش به اینجا می رسد، با لبخندی مملو از قدرشناسی می گوید: 
»خدا خیرشان بدهد، از زمانی که به اینجا آمده ایم جز خوبی و ادب چیز دیگری ندیده ایم. از 
پذیرش تا سایر کارکنان هتل همه بسیار مودبند و با احترام رفتار می کنند. غذاهایشان هم 

انصافا خوب است. دست شان درد نکند.« 

جز خوبی و ادب چیز 
دیگری ندیده ایم 

یک ساعت از ظهر گذشــته، چند دختر و پسر خردســال در لابی هتل مشغول 
بازی اند. ناهار به تازگی صرف شده و پدرومادرها در لابی تلویزیون تماشا می کنند. 
با مرد میانســالی که خودش را علــی ارادتی معرفی می کند ســر صحبت را باز 
می کنیم. برایمان تعریف می کند که خانه اش در طبقه سوم ساختمانی پنج طبقه 
در منطقه13 بوده و روز ۲۵تیر موشک در نزدیکی خانه شان اصابت و خانه را خراب 
کرده و فقط معجزه باعث شده که از آوار جان سالم به در ببرد و صدمه جزئی ببیند. 
او می گوید: »وقتی از بیمارستان مرخص شدم، با همسرم رفتیم کنار آوار خانه و 
در فکر بودیم که حالا کجا برویم، که دیدیم در کوچه بنر زده اند و رویش نوشته اند 
که اگر خانه تان خراب شده به این شماره زنگ بزنید. زنگ زدیم، مشخصاتمان را 

گرفتند و گفتند برای اسکان به هتل شــهر بروید.« وقتی می پرسیم از اسکان در 
اینجا راضی هستید؟ نفسی تازه می کند و می افزاید: »بله، خدا را شکر رسیدگی شان 
خیلی خوب است. یک سوئیت به من و خانمم داده اند، چای ساز و ظرف و ظروف 
داریم. صبحانه و ناهار و شــام هم رایگان پذیرایی می کننــد و لباس کثیفمان را 
هم خشکشــویی می برد. وقتی برای پیگیری کارهای اداری به مراکز می رویم و 
برمی گردیم به دلیل گرمای هوا ممکن اســت بداخلاقی کنیم؛ اما کارکنان هتل 
شرایطمان را درک می کنند و با آرامش و روی باز پذیرایمان می شوند. یک خواهش 
دارم که اگر مسئولان می خواهند به ما در هتل سر بزنند، از روز قبل اطلاع بدهند 

که باشیم و بتوانیم با مسئولان رودررو حرف بزنیم.« 

نمی دانستیم 
کجا برویم که بنر 
شهرداری را دیدیم 

پریسا نوری گزارش
روزنامه نگار

۳روز دنبال 
پیکر همسرم 
گشتیم 

گفت وگوی خبرنگار همشهری با جمعی از آسیب دیدگان جنگ تحمیلی 
که در هتل های تهران اسکان یافته اند

در گوشه لابی مرد میانسالی که پیراهن مشکی به تن دارد، به تنهایی نشسته و غرق در افکارش است. متصدی هتل 
می گوید حال خوبی ندارد؛ چون خانه اش به کلی ویران شده و پیکر همسرش تا 3روز زیر آوار مانده و... اجازه می گیریم 
که چند سؤال کنیم. احسان مشکی باف راننده تاکسی  اســت و می گوید چند روز قبل از شروع جنگ به خانه ای در 
خیابان هاشمی در منطقه13 اسباب کشی کرده بوده اند که خانه در حمله ناجوانمردانه به کلی خراب شده و همسرش، 
مرحوم مریم ملاباقری زیر آوار شهید شده است. حرف هایش که به اینجا می رسد، بغضش را به سختی فرومی خورد 
و ادامه می دهد: »3روز دنبال همســرم می گشــتیم، تا اینکه جنازه اش را پیدا کردیم.« بعد سرش را میان دستانش 
پنهان می کند و پس از چند دقیقه سکوت که آرام تر می شود، برای اینکه فضا عوض شود، می پرسیم از اقامت در هتل 
راضی هستید؟ جواب می دهد: »بله، پذیرایی خوب است، خیلی هم به آدم احترام می گذارند؛ ولی دلی که داغ دیده 
با این چیزها آرام نمی شود.« از خدمات بهشت زهرا)س( هم اینطور می گوید: »من در شرایطی نبودم که کاری انجام 
دهم؛ ولی انصافا برای خاکسپاری برادرانی که مربوط به بهشت زهرا و شهدای معراج بودند خیلی کمک کردند.« قبل 
از خداحافظی با تردید می پرسد: »تکلیف ما چه می شود؟ البته من مستأجر بودم؛ ولی همه اسباب و اثاثیه ام زیر آوار 
مانده... کارشناسانی که برای بازدید خانه آمدند گفتند شهرداری می خواهد برایمان خانه کرایه کند و اسباب بدهد. 

امیدوارم زودتر تکلیفمان مشخص شود.«


